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دچــار ســردرگمی شــود، امــا در نهایــت، بــر اســاس 
گفت‌وگوهایی که با تماشــاگران داشــته‌ام، برداشــت 
کلی آنــان از اجرا بســیار بــه آنچه مــا قصــد انتقالش را 

داشتیم نزدیک بوده است.

در لحظاتی از اجرا فرم چنان از قصه پیشی می‌گیرد که 
تصور می‌شود با اثری فرمالیســیتی روبرو هستیم اما 
در ادامه بعُد روان‌شناختی است که پررنگ‌تر می‌شود. 
اگرچه در این اجرا اســتفاده از ماسک‌ها توجه زیادی 
جلب می‌کند اما اینکه سعی شده از طریق فرم، ابعاد 
کابوس‌وار و تنش‌های روانی شخصیت آشکار شود به 

فرم اجرایی بداعت بخشیده است.
لزومــا وجــود فــرم در یــک اجــرا، آن را فرمالیســتی 
نمی‌کنــد. اگــر بپذیریــم تمــام شــخصیت‌ها در پــس 
نقابی قرار دارند و از زاویه‌ی دید کاراکتر اصلی روایت 
می‌شــوند، در آن صــورت می‌توانیــم بــرای حــرکات و 
رفتارها نیز منطقی بیابیــم. هرچند تلاش برای یافتن 
منطق تک‌تک جزئیــات همواره ضروری نیســت، اما 
گرایش من به ســمت فــرم و حرکــت به دلیــل آن بود 
کــه بتوانــم گسســت‌ها و مقطع‌بــودن زمــان را هرچه 
آشــکارتر نشــان دهــم. همــواره در ذهــن مــن تئاتــر 
مجموعه‌ای از قاب‌های زیباســت. به گونــه‌ای که اگر 
هر لحظه از اجــرای من را همچون یــک فیلم متوقف 
کنید، می‌توانید یک قاب کامل و چشم‌نواز مشاهده 
کنید. بــرای من بســیار جذاب اســت کــه مخاطب در 
هر لحظــه بتواند بــا قاب‌هایــی زیبــا روبه‌رو شــود. در 
اجراهای اخیر نیز عکاسان متعددی حضور داشتند و 
حجم بالای تصاویر چشم‌نواز از این نمایش برای خود 
من هــم باورکردنی نبــود. همیــن ویژگی بــه مخاطب 
نیــز ایــن امــکان را می‌دهــد کــه حتــی اگــر نتوانســت 
خط داســتانی را به‌طــور کامــل دنبــال کند، بــا اتصال 
فرم‌هــا بــه یکدیگــر بــه نتیجــه‌ای معنــادار برســد. ما 
اجرا را با فرم‌های نــرم آغاز می‌کنیم و هرچــه به پایان 
نزدیک‌تر می‌شــویم، فرم‌هــا شکســته‌تر، منقطع‌تر و 
خشــن‌تر می‌شــوند. این روند با ســیر روایی داســتان 

نیز هماهنگ است. 

سخن پایانی
 مایلم از مخاطبان دعوت کنــم در فرصت باقی‌مانده 
بــه تماشــای ایــن اجــرا بنشــینند. متأســفانه بــه دلیل 
مقــدس،  دفــاع  هفتــه‌ی  مناســبتی  برنامه‌هــای 
امکان تمدیــد اجرا بــرای ما فراهــم نخواهد بــود. این 
موضــوع برای گــروه مــا بســیار تلخ اســت، زیــرا توافق 
ما با مجموعــه‌ی مولــوی اینگونه نبــود. از همیــن‌رو از 
مخاطبان عزیز، همچنین از هنرمندان دیگر حوزه‌ها، 
مانند مجسمه‌سازی، نقاشی، ادبیات نمایشی و شعر، 
و نیز علاقه‌مندان به آثار سورئالیستی دعوت می‌کنم 
که به تماشای نمایش ما بیایند. به باور من دیدن این 
اثر می‌توانــد آورده‌ای هر چند اندک برای آنان داشــته 
باشد. مخاطبان تئاتر هم که همواره همراه ما بوده‌اند 
و قدمشان روی چشم ماســت. خاصیت تئاتر در این 
است که مستقیم‌ترین شیوه‌ی مواجهه با مخاطب را 
دارد. وقتی تماشــاگر بیایــد، نمایش را ببینــد و پس از 
آن دربــاره‌اش صحبــت کنیــم، اتفاق‌هــای جذاب‌تــر و 

عمیق‌تری رخ خواهد داد.

دهد، امــا این تغییــرات قابــل ترمیم اســت و می‌توان 
ماســک را دوبــاره بــه حالــت اولیــه بازگردانــد. البته با 
رعایــت اصــول نگهــداری، ماســک‌ها می‌تواننــد برای 
۶۰ تا ۱۰۰ اجرای متوالی بدون مشکل استفاده شوند. 
برای این منظور، باید ماســک‌ها پس از هر اجرا، روی 
ماکت‌های یونولیتی منظم و مرتب نگهداری می‌شوند 

تا برای اجرای بعدی آماده باشند.

چرا در سال‌های اخیر، استفاده از ماسک در نمایش‌ها 
افزایــش یافته اســت؟ در دهه‌های گذشــته، ایــن ابزار 
بیشتر در تئاتر عروسکی مورد استفاده بود، اما اکنون 
در سبک‌های دیگر نمایشی نیز مشاهده می‌شود. 

دلیل ایــن روند علاوه بــر تنوع ســبک‌های تئاتری، 
اثر عمیــق و جذابیت خاصی اســت که ماســک بر 
مخاطــب می‌گــذارد. اســتفاده به‌جــا و بــه موقــع از 
ماسک، همراه با نورپردازی، دکور و موسیقی مناسب، 
باعث می‌شود هدف نمایشی بهتر به مخاطب منتقل 
شود و تأثیرگذاری نمایش افزایش یابد. در بسیاری از 
تئاترهای جهان، به ندرت نمایشی را می‌توان یافت که 
از ماسک استفاده نکرده باشد. ماسک‌ها به ویژه در 
حرکت‌های گروهی و موزون، اثر قابل توجهی بر درک 
مخاطب دارند و می‌توانند جذابیت بصری و نمایشی 
را بــه شــدت افزایــش دهنــد. حتــی در نمایش‌هــای 
رئالیســتی، کارگردانانــی کــه بــه اهمیــت ماســک پی 
برده‌انــد، در بخش‌هــای رویــا و خواب یــا بخش‌هایی 
که بنا بر ســبک اجرایی اجازه استفاده از ماسک را به 
آنها می‌دهد، از آن بهره می‌برند تا اثرگذاری صحنه بر 

مخاطب تقویت شود.

ورود شما به دنیا طراحی و ساخت ماسک به چه صورت 
بوده است؟

من افتخار می‌کنم که شــاگرد خانم دکتــر مهین میهن 
بــودم. ایشــان اســتاد مــن بودنــد و دوره‌هــای گریــم و 
واحدهای ساخت ماسک را به ما آموزش دادند. من از 
همان ابتدا نقش برجسته و کارهای حجمی علاقه‌مند 
بودم و بیش از سی سال است که در این عرصه فعالیت 
می‌کنم. از همان ابتدا که جذب ساخت ماسک شدم، 
سعی کرده‌ام در این حوزه تجربه اندوزی و تجربیات به 
دست آمده را یادداشــت ‌کنم تا در آینده بتوانم آن‌ها را 

به دانشجویان منتقل کنم. 

بــا توجــه بــه هزینه‌هــا بــه نظــر می‌آیــد کــه در ســاخت 
ماسک‌ها با محدودیت‌هایی روبرو هستید؟

بله شــخصا با توجــه بــه محدودیــت متریــال در ایــران، 
همــواره ســعی کــرده‌ام از مــواد ســاده و در دســترس 
اســتفاده کنــم و از مــواد پیچیــده بهــره نبــرم. اگرچه در 
کشــورهای دیگــر متریال‌هــا و ابزارهــای پیشــرفته‌تری 
وجود دارد که روند ساخت ماسک را بسیار سریع و آسان 
می‌کند، اما در ایران این مواد یا در دسترس نیستند و یا 
هزینه بالایی دارند که استفاده از آن‌ها برای تولید تئاتری 
مقرون به صرفه نیســت. بنابراین، من تمرکــز خود را بر 
استفاده از مواد ساده و کم‌هزینه گذاشته‌ام تا ماسک‌ها 
با حداقل هزینه ساخته شــوند و کار امکان اجرا داشته 
باشد. در این مسیر، تلاش کردم روش‌هایی پیدا کنم که 

با حداقل امکانات، بهترین نتیجه حاصل شود. 

کاری در پیش داریم تا بتوانیــم هماهنگ با آن 
عمل کنیــم. با این حــال، تصویــر کلی اثــر و ریز 
جزئیــات در ذهــن کارگــردان شــکل گرفــت و ما 
روز اول اجرا بســیاری از این جزئیات را درک کردیم. 
زمانی که نور، لباس و موسیقی با هم ترکیب شد، تصویر 
نهایی ذهنیت کارگردان برای ما کامل شد. در واقع، ما 
پیش‌زمینــه‌ای از اجــرا داشــتیم، امــا تصویر کامــل تنها 
در روز اجرای اول بــا تکمیل همه المان‌ها، شــامل نور، 

لباس و دکور، برای ما روشــن شد و 
با تکمیل ایــن تصویر لذتی دو 

چندان بردیم.

ماسک‌ها اثر عمیقی بر 
مخاطب می‌گذارند

بهمن صنیعی
ساخت ماسک:

همکاری شما در خصوص طراحی و ساخت ماسک‌ها 
با آقای مظفری، چگونه پیش رفت؟

در ابتدا نوع نمایش و موضوع کار از ایشان دریافت شد 
تا با توجه به متن و سبک اجرایی، طرح اولیه ماسک‌ها 
شــکل گیرد. پــس از دریافت توضیحــات و جزئیــات از 
کارگردان، من طــرح اولیه ماســک را روی کاغذ طراحی 
کردم و سپس ماکت آن را با گلِ یا خمیر مجسمه‌سازی 
ساختم. عکس ماکت برای کارگردان ارسال ‌شد و ایشان 
نظر خود را بیان کردند و این فرآیند تا رسیدن به نتیجه 
نهایی تکرار شــد. خوشــبختانه به علت وجــود اپ‌های 
ارتباطی حضور فیزیکی کارگــردان در تمام مراحل لازم 
نبود و بازخــورد به صــورت تصویری و مرحلــه به مرحله 
دریافت می‌شــد. در نهایت، پس از توافق کلــی بر روی 

شکل و فرم ماسک، جزئیات نهایی اجرا ‌شد. 

محدودیت‌هایی که ماسک ایجاد می‌کند نیز در همین 
روند رفع می‌شود؟

بله، محدودیت‌های هر ماسک بر اساس نقش بازیگر 
مشخص می‌شد. برای مثال، باید بررسی می‌کردیم که 
آیا بازیگری که قرار است از ماسک استفاده کند دیالوگ 
دارد یا نه تا تصمیم بگیریم که دهن ماسک بسته باشد 
یا اینکه اساسا بهتر اســت از نیم ماسک استفاده شود 
و ... تا این امر به اجرای نقش آســیبی نرساند.این روند 
طراحی دقیــق و مرحله‌ای امکان می‌دهد تا ماســک‌ها 
به بهترین شکل ممکن با شخصیت‌ها و سبک اجرایی 
نمایش هماهنگ شوند و در عین حال با نیازهای بازیگر 

نیز سازگار باشند.

ماســک‌های نهایی که در ایــن نمایش می‌بینیــم از چه 
متریالی ساخته شده‌اند؟

ایــن ماســک‌ها از متریــال پارچــه و چســب ســاخته 
شده‌اند و بسیار مقاوم هستند. این ترکیب به گونه‌ای 
است که ماسک‌ها در برابر پرتاب یا فشارهای معمول 
آســیب نمی‌بیننــد. در صورتــی کــه فشــار زیــادی بــه 
ماســک وارد شــود، ممکن اســت کمــی تغییــر حالت 

از خود متن می‌توان به شخصیت 
و لایه‌های آن دست یافت

مسعود محمدی
بازیگر:

چطور به این پــروژه ملحق شــدید و آیا با آقــای مظفری 
پیش‌تر از این همکاری داشتید؟ 

خیر، مــن پیش‌تر بــا آقای مظفــری همکاری نداشــتم، 
اما با دکتر دلخواه، که  از اســاتید هر دوی ما محســوب 
می‌شــوند، کار کــرده بــودم و از طریــق ایشــان بــا آقــای 
مظفری آشــنا و بــه این پــروژه ملحــق شــدم. در جریان 
جلســات دورخوانــی، نقش‌هــا انتخــاب شــدند و آقــای 
مظفری نیز تعیین کردند که هر یــک از ما، کدام نقش 

را ایفا کند.

در برخورد اولیه نظرتان نســبت به کاراکتــر پدر چه بود 
و در پرداخــت بــه آن بــه چــه مولفه‌‎هایــی بیشــتر توجه 

کردید؟
زمانی که نقش به من پیشــنهاد شــد و متــن را مطالعه 
‌کــردم، قــادر بــودم شــخصیت و ویژگی‌هــای او را تصور 
و تحلیــل کنم تــا در فیزیــک و بــازی‌ام ایــن ویژگــی را به 
نمایش درآورم. البته سبک متن آقای مظفری به گونه‌ای 
است که خود راهنمایی‌هایی به بازیگر ارائه می‌دهد و 
المان‌هایی را برای تمرکز بیشتر روی کاراکتر، در اختیار 
بازیگر می‌گــذارد. بدیــن ترتیــب، از خود متــن می‌توان 
بــه شــخصیت و لایه‌هــای آن دســت یافت. طــی مدت 
تمرین و در تعامل با سایر بازیگران، ارتباط و هم‌آوایی با 
شخصیت‌ها شکل گرفت و این فرآیند باعث شد تا هر 

یک از ما به کاراکتر خود نزدیک‌تر شود.

تقریباً در تمام طول اجرا، ماســک بر صورت دارید. این 
موضوع باعث می‌شــود ارتباط از طریــق میمیک چهره 
به حداقل برسد و در عوض تمام بار انتقال احساس بر 
عهده‌ی صدا و بدن باشد. این وضعیت چه چالش‌هایی 

برای شما ایجاد می‌کرد؟
در ابتدای تمرین‌ها، اســتفاده از ماســک برای ما واضح 
نبــود و بعدها قطعــی و به ما اعلام شــد بــه همین دلیل 
من در طول تمرین‌ها خیلی از میمیک چهره‌ام استفاده 
می‌کردم. اما زمانی که ماسک بر صورت ما قرار گرفت، 
متوجه شدم که استفاده از میمیک دیگر ممکن نیست 
و مجبور شدیم انتقال حس را از طریق بدن ایجاد کنیم. 
پیرو همین مسئله حرکات پررنگ‌تر و پرجزئیات‌تر شدند 
و همینطور که تمرینات بیشــتر می‌شــد، تنــوع حرکات 
نیز بالاتــر می‌رفت هــر بار روی این مســئله بیشــتر فکر 
می‌کردیم و تمرینات را در منزل و حتی در مسیر رفت و 
آمد انجام می‌دادیم تا بتوانیم انتقال احساس را از طریق 

بدن و بیان به‌طور کامل به مخاطب منتقل کنیم.

اطلاع از فلسفه و سبک اثر چه تاثیری بر بازی نقش‌ها 
داشت؟

طبیعی اســت کــه اطــاع از ســبک کار، نحوه‌ی بــازی را 
تحت تأثیر قرار می‌دهد. ما باید می‌دانستیم چه سبک 
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